
ارديبهشت   1390       29

حرکت 
در صنایع 
نساجی ادامه 
دارد...

متولد سال 1335  در شهر كاشان هستم و از سال 1351 به عنوان کارگر ريسندگی کارخانه 
ريسندگی کاشان، وارد صنايع نساجي شدم. با توصيه اطرافيان به تحصيل ادامه دادم و پس 

از دريافت ديپلم نساجی در سال 1354 به سربازی رفتم.
در  فعاليت خود  به  و  رفتم  کاشان  ابريشم  و  کارخانجات مخمل  به  دوران سربازی  از  پس 
آزاد اسلامی رشته  اين که در سال 1366 در کنکور دانشگاه  تا  ادامه دادم  صنعت نساجی 
مهندسی تکنولوژی نساجی )واحد کاشان( پذيرفته شدم. هنگام تحصيل به کار در مخمل و 

ابريشم کاشان نيز ادامه دادم و در سال 1372 فارغ التحصيل شدم.
حدود 17 سال در کارخانجات مخمل و ابريشم کاشان مشغول فعاليت بودم . کارخانه عظيم 
و ارزشمندی که متأسفانه پس از انقلاب مورد غفلت قرار گرفت و هيچ بررسی صورت نگرفت 
کارخانه مذکور که زمانی به عنوان طاووس نساجی ايران شناخته می شد، در حال حاضر چه 
روزهايی را سپری می کند و به چه دليل آن دوران پر افتخار و باشکوه به اتمام رسيد. در 
مدت 17 سال که در اين کارخانه بودم به خوبی با تار و پود آن آشنا شدم و به موفقيت های 
قابل توجهی نيز در اين کارخانه دست يافتيم؛ به طوری که توليد انواع پارچه های مختلف، 
مخمل تاری، مخمل پودي و فرش ماشيني در اين کارخانه از رونق بسيار خوبی برخوردار 
بود و شايد کمتر کسی می داند که نخستين کارخانه توليد فرش ماشينی متعلق به کارخانه 
مخمل و ابريشم کاشان است. اما زمانی که اين کارخانه بزرگ با بيش از 3 هزار نفر کارگر و 
پرسنل، دوران رکود خود را آغاز کرد ؛ توليد انواع پارچه مخمل نيز در کشور منسوخ و مسير 

واردات مخمل از کشورهايی نظير ترکيه، کره جنوبی و ... هموار شد! 
نساجي خوي آخرين كارخانه اي بود كه در آن فعاليت مي كردم و به نظر من علت اصلی 
عامل  مدير  که  ترتيب  اين  به  بود  رويه  وحدت  خوی،  نساجی  احيای  در  موفقيت  کسب 
اختيارات کامل را از هيأت مديره دريافت کرده بود و همگی ما به عنوان اعضای يک تيم در 
کارخانه ) جهت توليد ( و دفتر مرکزی ) جهت فروش محصولات( به فعاليت ادامه می داديم 
و سرانجام با توکل به خداوند و کمک تمام پرسنل، جان دوباره ای به کالبد بی رمق نساجی 
را به خوبی در نساجی خوی پياده کردم  خوی بخشيده شد.  در آن زمان مديريت زمان 
و شيفت کارها و کار با دستگاه ها و حتی نوع چيدمان ماشين آلات را براساس يک نظم و 
انواع نخ پنبه را در کشور توليدکنيم  اين ترتيب توانستيم  ترتيب خاص استوار ساختم به 

کاری که کمتر کارخانه ای قادر به انجام آن می باشد. 
گرچه در طول اين سال ها در اين صنعت فعال بودم ولي هيچ وقت به فكر تاسيس كارخانه 
نساجي نيفتادم چون راه اندازی کارخانه نيازمند سرمايه و ريسک بالاست و همان طور که 
می دانيد بازار ايران با ثبات نيست و دائماً در نوسان و تغيير و تحول قرار دارد. به همين دليل 
به فکر تأسيس کارخانه نيستم و کار صادقانه و پشتکار را سرلوحه فعاليت هايم قرار داده ام و 

به همين دليل از زندگی حرفه ای خود رضايت کامل دارم.
به نظرم بزرگترين مشكل مشترك تمام واحدها و کارخانجات نساجی، سوء مديريت است. 
نساجي سود زود بازده ندارد به همين دليل اکثر افرادی که به طمع کسب سود زودبازده 
وارد نساجی شدند پس از مدتی متوجه واقعيت شدند و کار را رها کردند. خوشبختانه از 
نظر دانش فنی، متخصصين کشور در سطح خوبی قبول دارند هر چند جای رشد و پيشرفت 
بيشتر برای دانشجويان و فارغ التحصيلان وجود دارد. نکته مهم ديگر اين که در حال حاضر 

هيچ تفاوتی ميان يک مهندس تازه کار و يک مهندس با تجربه وجود ندارد . البته جامعه 
انجام داده  را در راستای تحقق نظام مهندسی نساجی  متخصصين نساجی حرکات خوبی 
افرادی که به وجود بحران در صنايع نساجی  است که قابل تقدير می باشد. به اعتقاد من 
اعتقاد دارند، خودشان بحران زده هستند و به محض اين که در واحد يا کارخانه خود دچار 
مشکل می شوند آن مشکل را به تمام صنايع نساجی کشور ايران تعميم می دهند و گويی 

تمام دنيا با بن بست مواجه شده است!! 
خوشبختانه توليد و حرکت در صنايع نساجی کشور ادامه دارد و در حال حاضر بيشترين 
حجم سرمايه گذاري صنايع نساجی کشور به فرش ماشيني و مسائل مرتبط با ريسندگي 
آكروليك مربوط است که سرمايه و تخصص فراوانی را می طلبد که در صورت باور و ارتباط 
دوجانبه و واقعی ميان صنعت و دانشگاه اين سرمايه گذاری در بستر تخصص وتکنولوژی روز 

دنيا به سرانجام خواهد رسيد. 
زماني در شهركاشان، مجمع فارغ التحصيلان نساجی تشکيل شده بود که فارغ التحصيلان 
قديمی  و متخصين جوان را گردهم جمع می کرد به اين ترتيب تجربه و تخصص در کنار 
يافته  ارتباط ميان نسل قديم و نسل جديد کاهش  قرار می گرفت در حال حاضر  يکديگر 
بايد  من  اعتقاد  به  شود.  گرفته  نظر  در  لازم   و  تدابير جدی  امر  اين  برای  بايد  که  است 
بزرگان، پيشكسوتان و جوانان اين صنعت جلسات مشترکی تشکيل دهند تا صنايع نساجی از 
سردرگمی فعلی رهايی يابد در غير اين صورت به موفقيتی دست نخواهيم يافت. فکر می کنم 

جامعه متخصصين نساجی می تواند متولی اين کار باشد.
افراد  زيادی  تعداد  بيکاری  بيمه  و  موعد  از  پيش  بازنشستگی  ارائه  با  باشيم  نگر  واقع  اگر 
متخصص را ناخودآگاه از دست داده ايم و بدون برنامه ريزی جهت آموزش افراد جديد و 
ظهور کارفرمايانی که سودهای آنی می خواستند همه چيز فرصت سوزی شد. در حاليکه اين 
افراد در زمان خود توليداتی می دادند که تماما به اکثر کشورهای خاورميانه صادر می گردد. 
ولی اکنون نيز می توان با استفاده از امکانات فعلی و پی بردن به توان افراد و ايجاد مشاغل 
گيرد.  انجام  کاری  برنامه  کوچک  صنايع  محصولات  فروش  جهت  ريزی  برنامه  و  کوچک 
فی الواقع با اين نيروهای موجود و استفاده از توان کانون های بازنشستگی برنامه های اساسی 

را می توان ايجاد کرد. 
بنظر من در حال حاضر يک نيم نگاه به گذشته نه چندان دور که در ايران کارگران کره ای و 
ترکيه ای که بايد اقرار کرد که اين دو کشور در حال حاضرحرفهای خوبی برای گفتن دارند 
و دليل ساده آن، نماندن در افتخارات گذشته و اعتماد و برنامه ريزی و حرکت به سمت جلو 
که نمونه حقيقی آنرا در سنديکای نساجی مشاهده می کنيم که اکثر آقايان سال ها قبل مدير 

يک شرکت ظاهراً موفق بوده اند اما امروز چطور؟ در هوای آن روزها هستند....؟؟!!
امروز ما توان رقابت نداريم و دليل عدم رقابت عدم خودباوری و اعتماد به توليد داخلی است 
چه بسيار توليدات که داخل توليد شده و با مارک خارجی و به نام خارجی ارائه می گردد. 
بايد باور کنيم که بازاريابی و فروش يک علم است. نحوه ارائه و بسته بندی يک هنر است و 
تا زمانيکه حاضر نشويم بپذيريم که در زمينه ارائه توليد و بسته بندی نيز بايد به برنامه ريزی 
و  مشخص  تعريف  توجه  قابل  نکته  و  دهيم  انجام  خاصی  کار  بود  نخواهيم  قادر  بپردازيم 

استاندارد از اجناس توليد شده با توجه به نوع مصرف آن است. 
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